
 

  ١٧از١شماره صفحه: / ٢٤فصلت جلسه 

  

  

  ٢٤درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و ٥٢شقاقٍ بعيد ( قُلْ أَ رأَيتم إِنْ كانَ من عند اللَّه ثُم كَفَرتم بِه من أَضلُّ ممن هو في﴿

مرية من لقاءِ ربهِم  ) أَلا إِنهم في٥٣ءٍ شهيد (كُلِّ شي تبين لَهم أَنه الْحق أَ و لَم يكْف بِربك أَنه عليأَنفُسِهِم حتي ي في

يبِكُلِّ ش هحيطٌ (أَلا إِن٥٤ءٍ م(﴾  

  رهٴ مبدأبندي آن درباگانه سورهٴ فصلت با قرآن و جمعهاي هفتارتباط بخش

 ١﴾حم ٭ تنزيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ﴿فرمود: و از عظمت قرآن شروع كرده  آن در آغاز »فصلت«سوره مباركه 

اين سوره مباركه از هفت بخش  ـ تقريباً شش .دنكنگانه معمولاً درباره عظمت قرآن شروع ميهفت ٢»حواميم«

تنزيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ ٭ كتاب فُصلَت ﴿ين است كه فرمود: اآن  بخش اول ؛درباره قرآن كريم است »فصلت«

آذانِنا وقْر و من  أَكنة مما تدعونا إِلَيه و في قُلُوبنا في﴿آا گفتند:  در بخش دوم ٣.﴾آياته قُرآناً عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ

                                                
  .٢و  ١. سوره فصلت, آيات١
 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ٢

و به همان  بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم «  اي» ذوات حم « ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هيجاث ، زخرف ، دخان ، يغافر (مؤمن)، فُصلَت ، شور« اند از: عبارت
  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده بيترت

  .٣و  ٢. سوره فصلت, آيات٣
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 جابح نِكيب نِنا ويلُونَبنا عاملْ إِنمهاي بعدي اينها كه هر كدام از اين دو بخش جداگانه بحث شد. در بحث ١﴾فَاع

بخش در كه نگذاشتند اين كتاب در جامعه منتشر شود. باز  ٢﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه﴿گفتند كه اين قرآن 

اينها  ،فرستاديمفرستاديم يا بر غير عرب ميبه صورت عربي نمي ما اگر اين كتاب را :ديگر خداي سبحان فرمود

بنابراين هيچ  ؛دو ،است ٣»أَفصح من نطَق بالضاد«مخاطب ما هم  ؛يك ،مبين فرستاديم به لسان عربي ؛ اماانه داشتند

من أَحسن قَولاً ﴿هاي ديگر فرمود: در بخش ٤.﴾لَت آياتهو لَو جعلْناه قُرآناً أَعجميا لَقالُوا لَو لا فُص﴿ :اي ندارندانه

عا إِلَي اللَّهد نمت قرآن هم فرمود:  .است »داعي الي االله«و قرآن از همين قبيل است كه  ٥﴾مدرباره حقاني﴿ أْتيهلا ي

بعد  ،قرآن پرداخت »تتريل«اينكه صدر سوره به  ٦.﴾حميدالْباطلُ من بينِ يديه و لا من خلْفه تنزيلٌ من حكيمٍ 

لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا ﴿ذكر كرد, بعد دسيسه آا را به عنوان  ﴾أَكنة قُلُوبنا في﴿هاي آا را به عنوان انه

ذكر كردند, بعد عظمت قرآن را به عنوان  ﴾فيه﴿ملاً مقَو نسأَح نمعا إِلَي اللَّهد ياد كرد, بعد صيانت قرآن را از  ﴾ن

اينها که  ﴾لَو جعلْناه قُرآناً أَعجميا﴿فرمود:  و اينها را گرفتهاي ذكر كرد, بعد انه ﴾لا يأْتيه الْباطلُ﴿هر بطلاني با 

اقامه آن برهان و مانند آن به موعظه حسنه بعد از  ،شودهاي پاياني كه تقريباً بخش هفتم ميگيرند, در بخشانه مي

اگر اين كتاب از نزد خدا باشد و شما قبول نكرده  ـ ها گذشتحالا همه اين انهـ  ؛﴾قُلْ أَ رأَيتم﴿پرداخت. فرمود: 

 بود, اين »حسنأجدال « و »حكمت«, »برهان«هفت بخش كه  ـ چه جوابي داريد؟ بعد از گذشت آن شش ،باشيد

هي  و جادلْهم بِالَّتي﴿بود,  ﴾سبيلِ ربك بِالْحكْمة ادع إِلي﴿ :كندموعظه حسنه دارد اينها را بيدار ميبا  مرحله

                                                
  .٥. سوره فصلت, آيه١
  .٢٦. سوره فصلت, آيه٢
  .٦٩، ص١، جمفاتيح الغيب. ٣
  .٤٤. سوره فصلت, آيه٤
  .٣٣. سوره فصلت, آيه٥
  .٤٢. سوره فصلت, آيه٦
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نسا را  :فرمود »حسنأجدال «و  »حكمت«بود كه بخش سوم است, بين آن  ١﴾أَحموعظه » موعظه حسنه«به آ

 .اين الآن موعظه حسنه است ،﴾هي أَحسن ة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتيسبيلِ ربك بِالْحكْم ادع إِلي﴿ :كن

 ؛﴾شقاقٍ بعيد من أَضلُّ ممن هو في﴿چه جوابي داريد؟  ﴾قُلْ أَ رأَيتم إِنْ كانَ من عند اللَّه ثُم كَفَرتم بِه﴿فرمود: 

 در شقاق بعيد ،در كنار حق نيستيد كه فوراً دسترسي به حق داشته باشيد ،خيلي زياد خواهد بودتان از حق فاصله

به مبدأ و  ، آن»فصلت«بندي آيات سوره مباركه گاه در جمعآن ؛فاصله زياد است بين حق و باطل ، چونيدهست

  .گردانندمعاد برمي

  آنفصلت با قر سورهٴناتمامي ديدگاه ارتباط آيات پاياني 

در  اما ٢؛اين بخش پاياني را به قرآن برگرداندند ،و بعضي از مفسران ديگر (رضوان االله عليه)گرچه سيدناالاستادا

دهم تا معلوم شود قرآن حق قرآن ما چنين آياتي نداريم كه خدا بفرمايد من آيات آفاقي و انفسيِ خودم را نشان مي

شود روشن دهم تا ت كه من آيات آفاقي و آيات انفسي را نشان ميگونه از تعبيرات راجع به توحيد اساين ،است

 نّأ«كه  ﴾أَنفُسِهِم حتي يتبين لَهم سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و في﴿اين  ،است »لا شريك له«واحد و و  »حق«خدا كه 

موجود است, واحد  »االله«دهيم تا روشن شود آيات خود را نشان مي ؛ امااين در قرآن سابقه ندارد »القران هو الحق

  هست. موارد اين ،»لا شريك له« و است, احد است

                                                
  .١٢٥. سوره نحل, آيه١
فاق جمع أفق و هو الناحية و الشهيد بمعنى الشاهد أو إلخ، الآ ﴾سنرِيهِم آياتنا في الْآفاقِ و في أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق﴿قوله تعالى:  «؛ ٤٠٤، ص١٧الميزان في تفسير القرآن، ج. ٢

  ...».ما يعطيه سياق الآية و يؤيده الآية السابقة يللقرآن عل» أَنه«و ضمير  بمعنى المشهود و هو المناسب لسياق الآية
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  علت ممنوعيت بحث در ذات و صفات ذات خداي سبحان

نه تنها براي اين است  ،كنيمبحث مي يعني صفات فعل حق تعالي ؛شود ما در فصل سوماينكه گفته مي ،مطلب دوم

بلكه براي آن ، ي مولوي نيست و آا تقريباً ارشادي است ،تعالي بحث نكنيدات حقدر ذ داردكه روايات فراواني 

آن  ؛دو ،بسيط هم هست ؛يك ،او حقيقتي است نامتناهي ، چونبحث درباره ذات اقدس الهي مستحيل است است كه

بگوييم  ،آن بحث كردشود درباره يك جزء مي ،باشدي ياگر ذاتي مركّب از اجزا ؟وقت انسان از چه چيزي بحث كند

اين مثل اقيانوس نامتناهي نيست تا كسي بگويد من به اندازه خودم  ؛گوييمما به اندازه خودمان درباره او سخن مي

از عمق و سطح و چه انسان اگر ،اجزا داردو اقيانوس مركّب است  ، چونگيرمكنم يا به اندازه خودم آب ميشنا مي

جزء  ،اگر حقيقتي نامحدود و بسيط بود ؛ اماتواند آب بگيردميآن  ساحل ك گوشهاز ي ؛ وليمحروم است آن ميانه

عين خارجي هم كه و عين خارجي است  !او مفهوم نيست تا به ذهن بيايد ،كندكسي بخواهد درباره او بحث  تا ندارد

اين  ١،»تفَكَّروا في ذات اللّه لا«گفتند شما با كجاي او بحث كند؟ چطور بحث كند؟ اينكه در رابطه انسان  ،جزء ندارد

گمراه  وشويد, متحير سرگردان مي ،بينيدشود و اگر رفتيد آسيب مينرويد كه نمي ؛ يعنيتقريباً ي ارشادي است

 ؛نه مكلّف به شهود ،ما هم مكلّف به اين استدلال و برهانيم ،شويد. درباره ذات اقدس الهي هيچ احدي راه نداردمي

معلول  ؛خالقي دارد و مخلوق است »جهان«هاي مفهومي در استدلال .بله برهان راه دارد ،ل و برهاناز نظر استدلا

بيش از  و توانيم راه پيدا كنيمهاي فلسفي و كلامي ميما با همه اين برهان ،مؤثّر دارد و اثر است ؛علّتي دارد و است

به  »االله«حتي مفهوم  ،اين مفاهيم .حقيقتي هست ز ذهنکه در خارج ا دنگوياينها به ما مي !اين هم مكلّف نيستيم

م باقر(سلام االله اام همان بيان نوراني .يك مفهوم است ووگرنه به حمل شايع يك صورت ذهني  ،است »االله«حمل اولي 

 معانِيه أَدقِّ في كُمبِأَوهام ميّزتموه كُلَّما«فرمود:  که قني استتحرف م ؛ وليآمده هاعليه) گرچه مرسلاً در كتاب
                                                

  .٣٨٩. ج الفصاحة، ص١
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لُوقخم وعنصم ثْلُكُمم وددرم كُماالله«مصداقي دارد و آن  ن هم مكلّف نيستيم كه اين مفاهيمما بيش از اي و ١»إلَي« 

ما به واقع دسترسي  و كنداز واقع حكايت مي اين مفهوم ؛ايمكنيم و به او سر سپردهاست و ما او را عبادت مي

 و هاعرش و كرسي, فرشته ،»ما سوي االله« ؛ما ندارد اختصاصي به است و اين درباره ذات اقدس الهي ،نداريم

آب دريا را اگر «شود ند كه به ذات اقدس الهي راه ندارند و اينكه گفته ميهست طورهاي كامل و انبيا اينانسان

 ،شود چشيدمركّب است به قدر تشنگي مي چون ار براي اينكه آب دريا ،اين يك تمثيل ناصوابي است ٢»نتوان كشيد

 .هر كسي به اندازه خود خدا را بشناسد که شودهرگز نمي ،ي نداشتياگر چيزي بسيط بود و جز ؛ اماجزئي دارد

خلْقه الْحمد للَّه الْمتجلِّي ل«فرمود: تجلّي كرده است که  البلاغهجطبق بيان نوراني حضرت امير در  چون بله, خدا

خلق  را ذات اقدس الهي اول آينه اين ،فيض الهي است و تجليات الهي است, ظهورات الهي است جهان ٣،»بِخلْقه

را  »االله«همه موجودات  ،بعد در مقام فعل تجلّي كرد ،دهندند و او را نشان ميهست »آيت«همه موجودات  ، چونكرد

نه  ،گويند هر كدام به اندازه خودشان, در مرحله نازله استاينكه مي ؛شانهر كدام به اندازه خود ؛ اماكننددرك مي

هر كسي در جاي خود بلکه  ،شودهر كسي به اندازه خود وارد ميو جا روند آننه اينكه همه مي !در مرحله عالي

تمام وجودش  با »شمس«هاي متفاوتي كه وقتي مثل آينه ؛دو ،كندتجلّي خدا را در جاي خود درك مي ؛يك ،هست

را درك  »شمس«هر آينه به اندازه خودش و ند هست ها مختلفآينه منتها ;ـ نه اينكه با بعضي از وجودـ  ،تابدمي

 صفات ذات هم مثل حيات, علم, قدرت و مانند آن كه عين ذات .احدي راه ندارد ،پس درباره ذات ،كندمي

از  ،هاكه تمام بحثاست  اين .هم راه نيست اوجه درباره كُنه آبه هيچ  ،ندهست نامتناهيآا هم  ، چونندباشمی

براي آن است  ،گرددمقام فعل برمي يعني ،هاي تفسيري و غير تفسيري به مقام سوم و فصل سوماول تا آخر بحث

                                                
  .٢٩٣, ص٦٦. بحارالانوار، ج١
  ».بايد چشيد يز قدر تشنگ هم٭٭٭  دياگر نتوان کشرا  درياآب «؛ ١. مثنوي معنوي دفتر ششم، بخش٢
  .١٠٨. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣
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 ؛دو ،است» لا يقفي«به  آن عدم تناهيو متناهي است  ؛يك ،اثر اوست ومخلوق  ، چونكه فعلِ الهي ممكن است

   .چهار ،يك ضابطه خوبي استشود که بيان می (رضوان االله عليه)اين تعبير لطيف مرحوم كلينيو سه  ،مقابل دارد

  ضابطه تشخيص صفات ذات از صفات فعل

خيلي كم اتفاق  ،غالباً فقط حديث را نقل كردند ،را كه مرقوم فرمودند كافيمرحوم كليني مستحضريد كتاب جامع 

يك ضابطه خوبي  ١صفات ذات و صفات فعل ببا در ،در همان جلد اول ؛ ولييشي داشته باشندافتاد كه ايشان فرما

اين صفات الهي دو  ،كندفرمودند اين جوشن كبير يا غير جوشن كبير كه اسماي الهي و صفات را ذكر مي ،ذكر كردند

شود اين صفت, صفت معلوم مي ؛دو ،شودخدا به هر دو مقابل متصف مي ؛يك ،ها مقابل دارندند: بعضيهست قسم

و مانند آن كه خداي  »قبض و بسط«, »و مرض ءشفا«, »تهاإم و ءاحيا«, »و غضب ءرضا«سه; مثل  ،فعل است

متصف  »احياء«گاهي به  ؛گوييم شفا ندادگاهي مي و داد »شفاء«گوييم مي ،متصف است »ءشفا«سبحان گاهي به 

و  متصف است  »قبض«گاهي به  ؛»غضب«گاهي به و متصف است  »رضاء«گاهي به  ؛»إماته« گاهي بهو است 

 مانندصفات ذات  ؛ وليشودند كه خداي تعالي به هر دوي اينها متصف ميهست اينها صفات متقابل ؛»بسط«گاهي به 

 خدا به مقابلِ علم كه جهل است متصف نيست, مقابل قدرت كه عجز است متصف نيست, مقابل ،علم مقابل ندارد

آن صفاتي كه مقابل دارد و خدا  ،ندهست نامتناهيو ند باشمی اينها صفات ذات ؛حيات كه موت است متصف نيست

 شود اينها صفات فعلمعلوم مي ،گاهي اين صفت هست و گاهي اين صفت نيست که به هر دوي آا متصف است

معاذ االله ـ  ـ ؛ يعنييكي نباشد و يكي گاهي باشد ،اگر اينها عين ذات باشند ؛ زيراندهست خارج از ذات ؛ يعنيندهست

صفاتي كه مقابل  ؛ضابطه خوبي است ،اي كه ايشان بيان كردندگاهي ذات نيست. اين ضابطه و گاهي ذات هست
                                                

أَنك تثْبِت في الْوجود ما يرِيد و ما لَا يرِيد و ما  الْجملَةإِنَّ كُلَّ شيئَينِ وصفْت اللَّه بِهِما و كَانا جميعاً في الْوجود فَذَلك صفَةُ فعلٍ و تفْسِير هذه «؛ ١١١، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
فَة و لَو كَانَ ما يحب من صفَات الذَّات كَانَ ما يبغض ناقضاً و الْقُدرة كَانَ ما لَا يرِيد ناقضاً لتلْك الص يرضاه و ما يسخطُه و ما يحب و ما يبغض فَلَو كَانت الْإِرادةُ من صفَات الذَّات مثْلِ الْعلْمِ

ص ككَذَل و هلَيع رقْدا لَا يم و لَمعا لَا يم ودجي الْوف جِدا لَا نى أَنرأَ لَا ت فَةالص لْكتيللالْأَز هذَات فَات.«...  
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 طور استالهي اين» رضاء و غضب« ؛شود خارج از ذات استاين معلوم مياز  ،گاهي نيست و گاهي هست ؛دارند

خلق «طور است, اين »تهاإم و ءاحيا«طور است, اين »قبض و بسط«گاهي راضي نيست,  وگاهي راضي است  که

دهد. گاهي نميو دهد گاهي ميبرابر حكمتي كه دارد،  ،طور استاين »و منع ءاعطا«طور است, اين »و غير خلق

اين است كه  آن مهلازمعاذ االله ـ  ـگاهي نيست  و اين صفات گاهي هست ، چوناگر اين صفات عين ذات باشند

شود ممكن, بعد ما با وقتي بيرون از ذات شدند مي ،ندهست پس اينها بيرون از ذات ،گاهي نباشد و ذات گاهي باشد

كه صفت فعل اوست  »خلق«با  و او »إماته«او, » احياء«او,  »ظهور«او,  »فيض«با  ؛ يعنيممكنات سر و كار داريم

  ارتباط داريم.

  ات ذات با صفات فعللزوم تفكيك بين صف

خوانيم و درباره همه مطلب بعدي آن است كه ما اين ادعيه مثل جوشن كبير يا غير جوشن كبير همه اينها را مي

در هر قضيه  که اين بحث به عنوان ضابطه قبلاً هم بازگو شد ؛ وليبه اينها متصف است »االله«که گوييم اينها مي

كه موضوع است با همه اينها متحد است و همه اينها هم  »االله«ين جوشن كبير در ا ،موضوع و محمول با هم متحدند

به دست محمول قضيه است نه موضوع قضيه, ما  ،موضوع و محمول در قضايا تعيين محور اتحاد ؛ امامتحدند »االله«با 

ا كافي نيست كه ثابت كند اين اينه ،برگردد »االله«باشد كه به » هو«هم رابط ما  ،باشد »االله«مان اگر موضوع قضيه

رابط بين موضوع و محمول  و باشد »االله«موضوع اگر  .بايد خود اين محمول را ببينيم ؛محمول عين ذات موضوع است

تعيين  .نيست كه اين اتحاد در مقام ذات استبر اين هيچ كدام اينها دليل  ،گرددبرمي »االله«باشد كه به » هو«هم 

گوييم مي که اين اتحاد در مقام ذات است ،صفت ذات بود ، اگر محمول قضيهول قضيه استمدار اتحاد به دست محم

 ،تعالي بودتعالي بود كه اين وصف فعلي حقفعل حق و مانند آن و اگر محمول» القدير هو«, »هو الحي«, »هو العليم«
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متصف  صفت فعل خدا با اين ؛ يعنيددر مقام فعل وقتي اتحاد ش و در مقام فعل استبلکه  ،اتحاد در مقام ذات نيست

که ما الآن سه قضيه داريم  :پي برد »ممثّل«شود به اين از آن مثال ميکه مثالي قبلاً داشتيم  ؛نه ذات خدا ،است

قضيه در اين دو قضيه, » زيد هو عالم« گوييم:مي قضيه ديگردر اين يك قضيه است, » زيد هو ناطق« :گوييممي

ضمير  ؛يك ،گانه زيد استاين هم سه قضيه; در هر سه قضيه موضوع قضاياي سه» زيد هو قائم«گوييم: ميسوم 

نباشند كه اگر متحد  و ندهست در هر سه قضيه موضوع و محمول هم با هم متحد ؛دو ،گرددهم به زيد برمي» هو«

تعيين » هو«كند, مركز اتحاد را آن مركز اتحاد كجاست؟ مركز اتحاد را زيد تعيين نمي ؛ اماسه ،قضيه صادق نيست

هو  زيد« :گوييمما در قضيه اوليٰ وقتي مي .كند, مركز اتحاد موضوع و محمول قضيه به دست محمول قضيه استنمي

؛شود مدار اتحاد موضوع و محمول مقام ذات استمعلوم مي ،ذاتيِ انسان است» علي المتعارف« ناطق ، چون»ناطق 

م محور اتحاد گوييمي ،وصف اوست و تر از ذات استپايين، ذاتي انسان نيست چون علم ،»و عالمٌه زيد«وقتي گفتيم 

نه  و قيام نه عين ذات است چون »هو قائم زيد«وصف دروني اوست. در  ،ذات نيست موضوع و محمول قضيه

 ،ست و گاهي نيستگاهي ه که يك وصف عارضي است ،گرددبلكه به بيرون از ذات و نفس برمي ،وصف نفساني

نه خود زيد. درباره ذات اقدس الهي ما اين تثليث را نداريم  ،فعل انسان است گوييم مدار اتحاد موضوع و محمولمي

خارج از » هو قائم زيد«صفات فعلي او مثل  ؛ اماصفات ذاتي خدا عين ذات است ،كه صفت جداي از ذات باشد

  .ذات است

  عل به خدا و بالعرض به انسان كاملامكان استناد بالإصالة صفات ف

فعل  چونو  است ممكنات جزء فعل او که ما با فعل او كار داريم ،صفات فعلي او خارج از مقام ذات است چون

به عنوان اينكه  هم هاي كاملبه انسان و دهيمنسبت مي »االله«به » بالاصالة«اين فعل را  ،جزء ممكنات هستاو 
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باشد محذوري ندارد, به وسيله مسيح(سلام  »اسرافيل«اگر به وسيله  ،»ءاحيا«مثلاً دهيم؛ اسناد ميظهر او هستند م

اگر به وسيله عزرائيل(سلام  »تهاإم«؛ اشكال ندارد هست باز هم ١﴾بِإِذْنِه﴿ ، چون﴾أُحيِ الْموتي﴿االله عليه) باشد كه 

 ، چونباشد اشكال نداردهم رائيل(سلام االله عليهم) االله عليه) باشد اشكال ندارد, به وسيله فرشتگان زيرمجموعه عز

همين كارهاي بلند را اگر به ذوات قدسي اهل بيت اسناد  ؛دو ،به اذن حق است ؛يك ،فعل حق است احيا و إماته

 ،فعل خداست »رزق«، براي اينكه هيچ اشكالي ندارد ،و كذا و كذا» من الاحياء و الاماتة و الخلق و الرزق«بدهيم 

انسان كاملي  ؛سه ،كنندند به اذن خدا اين كارها را ميهست فرشتگاني كه مدبرات امر ؛دو ،عل خدا ممكن استف ؛يك

  شود.كه نميانجام دهد هاست نتواند اين كارها را به اذن خدا كه معلّم فرشته

  ناتمامي ديدگاه منكرين توسل و شفاعت با توجه به صفات فعل بودن آن

فهميدند كه مي ،كردنداگر اين مسائل را تحليل مي ،رفي نبستندز توسل و شفاعت و اينها طَبنابراين آايي كه ا

 اين مدبرات ،دهنداين فعل را مدبرات امر انجام مي ،درباره فعل خداست ؛ يعنيها در آن محور سوم استحرف شيعه

حقيقت  ، اين آدماين آدم كه شخص معين نيست ٢،لاءِ﴾بِأَسماءِ هؤ ﴿أَنبِئُونياين  !ندباشمی امر شاگردان اهل بيت که

اگر انسان كامل خليفه حق است و معلّم  .است آنعصر مصداق كامل  وليّ آدميت است كه امروز وجود مبارك

شود به به خوبي ميرا دهيم كاري كه به مدبرات اسناد مي ،بلكه در حد انباء ،آن هم نه در حد تعليم ،هاستفرشته

  اينها را ادراك نكردند. و مانند معناي شفاعت  و اين بيراهه رفتن آاست كه معناي توسل .ل بيت اسناد داداه

                                                
  .٤٩آيه . سوره آل عمران,١
  .٣١. سوره بقره, آيه٢
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  اي از دينفهمي عدهدر علت كج (عليه السلام)ديدگاه علي

د اين دين به اسارت است كه فرمو آمده (عليه السلام)در بيانات نوراني حضرت امير هاتمام مصيبتعلت 

شود فرهنگ ملتي را به اسارت چطور مي ٣،»سيراً في أَيدي الْأَشرارفَإِنَّ هذَا الدين قَد كَانَ أَ« است: آمدها درهبيگانه

دين كه بود, حج بود,  ،»فَإِنَّ هذَا الدين قَد كَانَ أَسيراً« :كه فرمودبه مالك است ببرند؟ اين در نامه حضرت امير 

اسير بود؟ صريحاً در آن  آن كجاي ،همه اينها بود ،روزه بود, زكات بود, خمس بود, نماز شب بود عمره بود, نماز بود,

 درِ و مردم مصر هم بدانند وقتي درِ غدير بسته شد تا عهدنامه مالك فرمود شما كه رفتي مصر به مردم مصر بگو

تمدن ما در تدين ماست, در  !»قَد كَانَ أَسيراً فَإِنَّ هذَا الدين«كجاي دين اسير شد؟  ،سقيفه باز شد دين اسير شد

فرهنگ ماست, در ادراك ماست, در كتاب و سنت ماست. مشكل اساسي اين است كه اينها هم به حوزويان آن 

گفتند شما باور كنيد  و روز, هم به دانشگاهيان آن روز, به علماي آن روز, به محقّقان آن روز, به آا ديكته كردند

عقل  يعني چه؟ يعني ؛بح عقلي را منكر شدندحسن و قُ آمدند .ما باور كرديم که اينها هم گفتند !فهميدكه نمي

يا يا تكفيري  آن خروجيدر اين صورت ماند؟ وقتي عقل را از جامعه گرفتي چه چيزي براي جامعه مي ،فهمدنمي

از اين به بعد  »ايها العلماء«علما بگويي  به ،وقتي عقل را از مردم بگيري ،دتدرازمدر يا وهابي است, ولو  داعشي

و چه چيزي بد است  که بح عقلي را درك نكندسن و قُشود انسان حچطور مي !اينها هم گفتند چشم و فهميدشما نمي

ذي ... قَدم  الّالحمد الله« که الحديد استابيحرف ابن آن تفکر يكي از خطرات رقيق ؟چه چيزي خوب است

 ،چه چيزي قبيح استو سن عقل بفهمد كه چه چيزي حو بح عقلي باشد سن و قُاگر ح ٤،»المَفضول علَي الفاضل

كنيد! اين بعد هم شما شكر مي !؟داردچطور مفضول را بر فاضل مقدم مي ،خدا محال استصدور چنين كاري از 

                                                
  .٥٣. ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه٣
  .٣، ص١شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد، ج .٤
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بعد از مدتي يا وهابيت است يا  آن خروجي !عقل را اسير كردن ودين  نييع ،ادراك حسن و قبح را از جامعه گرفتن

گوييد. اين بود كه وجود مبارك حضرت امير فرمود تمام ادراك با اينها سخن نمي براساسشما اصلاً  ،داعشيت است

تشكيل نشد براي غدير  و وگرنه ما قيام نكرديم ،ها را به اسارت بردندخطرات اين است كه اينها فرهنگ مسلمان

فَإِنَّ هذَا الدين قَد كَانَ « ؛ اماآزادي از هوس ترين فضيلت است و مردم بندهٴ خدايند .اينكه مثلاً مردم آزاد باشند

علم مردم  ودين با عقل  ،آزاد كرديمآن را ما آمديم و سقيفه آمده دين را به اسارت برده  ،»أَسيراً في أَيدي الْأَشرار

  !است

  هدف از نشان دادن آيات الهي »حق«آشكار شدن 

را  خود آياتما پشت سر هم  ـ به صورت فعل مضارع, حال و استقبالـ فرمايد آن وقت اين قرآن كريم مي

اگر خدا حق است كه حق ؛ دو ،معاد حق است ؛يك ،دهيم تا اينها با استدلال بفهمند كه خدا حق استنشان مي

معاد, بين مبدأ و معاد آيا راه هست يا راه نيست؟ اگر ما  ؛ يعنيعاد حق است كه حق استاگر م و مبدأ ؛ يعنياست

به هر  ،شويمبه جايي ختم مي و يك وسط داريم يا نداريم؟ اگر از جايي شروع كرديم ،يك سومي داريم و اولي داريم

اولي و سومي  ؛و نبوت است يك راه هست يا نه؟ راه همان صراط مستقيم است, همان دين است, همان وحي حال

لذا قرآن  ؛شود كه مبدأ و معاد ثابت شودوحي و نبوت وقتي ثابت مي .شودلابد وسطي ثابت مي الاّ و ،كه ثابت شود

بعد از مرگ حساب و كتابي هست حتماً  چون فرمايدمي و دهدكريم گاهي حد وسط وحي و نبوت را معاد قرار مي

بعد از مرگ و اگر مرگ پوسيدن باشد  ،يك قانوني بايد باشد ،حساب و كتابي هستوقتي  چون دين هست, چرا؟

جا هست اگر آن ؛ترين برهان دين, مسئله معاد استترين, محكمترين, متقنديني نيست. يكي از قطعي ،خبري نباشد

، پس راهي تاگر اولي هست و آخري هس .پس قانوني بايد باشد ،و سؤالي هست و كتابي هست و جوابي هست
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اين بخش اصرار بنابراين  .شوددين ثابت مي قيامت، و از بودن شودصراط ثابت مي ،بودن اول و آخر هست. از

وسط  و هيچ ممكن نيست اول و آخر حق باشد ،بر اين است كه اول و آخر حق است »فصلت«پاياني سوره مباركه 

شود انسان چطور مي ؟خواهدخواهد يا نميراه مي ،م برويمخواهيبه جايي مي و اگر از جايي آمديم .نداشته باشيم

لذا آن عظمتي  ؛همان دين است وراه همان صراط مستقيم  ؟داشته باشد و راه نداشته باشد ياولي داشته باشد, آخر

که است  ٥»هو الآخر«خداست, آخر که است » هو الأول«اول  ،گرددهر دو به خدا برمي ، چونكه اول و آخر دارد

لذا اگر  ؛دستور اول و آخر است وفعل  بلکه ديندين به اندازه اول و آخر نيست,  ،خداست, دين اين وسط است

, حقانيت قرآن يقيناً »كما هو الحق«است » هو الآخر«و ثابت شود  »كما هو الحق«است » هو الأول«ثابت شود كه 

م) فرمودند (رضوان االله عليهو بعضي از مفسران ديگر )(رضوان االله عليهشود. بنابراين اينكه سيدناالاستادثابت مي

گاه در سايه ثابت شدن توحيد, آن و گرددبرمي »االله« يعني ،اين ظاهراً به همان حق ،گردداين ضمير به قرآن برمي

هيم, ددهيم, آيات آفاقي را نشان ميفرمود ما مرتب آيات الهي را نشان مي .شودمسئله وحي و نبوت هم ثابت مي

فهميد كه به سوي مي ،دهيم تا معلوم شود خدا هست, بعد فرمود وقتي شما خدا را شناختيدآيات انفسي را نشان مي

 »لقاء االله«حق است,  »اله«مبدأيت  ،اينها شك در لقاي الهي دارند ؛مرية من لقاءِ ربهِم﴾ ﴿أَلا إِنهم في :گرديداو برمي

  پس راه حق است. ،است »حق« منتها دأ واگر مب ،ضروري است

  مقصود از آفاقي و أنفسي بودن آيات

بيرون,  يعني »آفاق«در آن به كار رفته همين آيه است. منظور از  »آفاق«اي كه كلمه تنها آيه اينکه مطلب ديگر

در درون سير که  ندكنخيال مي و ندكنبسياري از افراد در بيرون سير مي ؛ امادرون ؛ يعني»أنفس«منظور از 

كند, برهان فلسفي اقامه كند, راه حوزه و دانشگاه را طي مييك وقت است كسي راه مدرسه را طي مي .ندكنمي
                                                

  ﴾.ءٍ عليمهو الْأَولُ و الْآخر و الظَّاهر و الْباطن و هو بِكُلِّ شي﴿؛ ٣. سوره حديد, آيه٥
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كند, برهان حدوث درست كند, برهان حركت درست ميبرهان تغير ثابت مي با ،كندكند, برهان كلامي اقامه ميمي

اينها دروني سخن گفتن و  ،رسددهد و به خدا ميترتيب ميرا مفاهيم اين  ؛كندكند, برهان صديقين درست ميمي

اينها هرگز  ،گوشه ذهن ما افتاده است که در بيرون از ماست و مفهوماينها مفهوم است  ،بيروني فكر كردن است

ايد مجرد خالق او قطعاً ب ،هر مجردي يك مبدأ تجريدي دارد ،روح مجرد است :اگر كسي بگويد .نفسي نيستأآيات 

دروازه حرف از بيرون  اما !اين حق است ،كندخدا را ثابت مي »تجرد نفس«از راه  !همه اين براهين حق است ،باشد

 ـ اين كلمه سه حرفي ـ دنگوياين نفسي كه مي .اين آيات انفسي نيست ،براي اينكه با مفهوم سر و كار دارند ،زندمي

ممكن نيست كسي  .زنداين با بيرون دارد حرف مي ،ن به حمل شايع استبيرو ؛ ولياين نفس به حمل اولي است

بيرون که اينها  آيات آفاقي است  ، تمامنفسي جاي ديگر استأآيات  ،درون خودش را بشناسد و بتواند آرام باشد

گاهي نيست, گاهي فراموش و گاهي هست که در گوشه ذهن ما افتاده که يك سلسله مفاهيمي است  ،از ماست

 ،يابدميحضوراً » االله«در مشهد و محضر آن كسي كه خودش را  .اينهاست ، مانندگرددگاهي دوباره برمي و شودمي

   .نفسي داردأآيات  او

  هاي رويت آيات أنفسي در انساننشانه

(سلام االله م سجاداما در حالات ـ ٦هم مجتبي(سلام االله عليه) نقل شداما درباره خيلي از ائمه مخصوصاً وجود مبارك

اين  ،لرزيددو لوي او مي »ترتعد فَرائصه«گفتن و تكبير گفتن » قد قامت الصلاة«هنگام  ـهم هست  ٧عليه)

 »ترتعد«اين  دانيد من در حضور چه كسي هستم؟!گفت مي چه خبر است؟ گفتند يابن رسول االله !شود حضورمي

                                                
هم و كَانَ إِذَا حج حج ماشياً و ربما مشى حافياً و كَانَ أَنَّ الْحسن بن علي بنِ أَبِي طَالبٍ(عليه السلام) كَانَ أَعبد الناسِ في زمانِه و أَزهدهم و أَفْضلَ« ؛١٧٩و  ١٧٨. الأمالي( للصدوق)، ص٦

رالْقَب إِذَا ذَكَر كَي وب توالْم إِذَا ذَكَر رالْع إِذَا ذَكَر كَي وب اطرلَى الصع رمالْم إِذَا ذَكَر كَي وب ورشالن ثَ وعالْب إِذَا ذَكَر كَى وبي  ضف كَانَ إِذَا قَام ا وهنم هلَيى عشغقَةً يهش قهش هكْرالَي ذعت لَي اللَّهع
ائفَر دعترت هلَاتهصص.«...  

كَانت لَه خمسمائَة نخلَة فَكَانَ يصلِّي عند كُلِّ  (عليه السلام)يصلِّي في الْيومِ و اللَّيلَة أَلْف ركْعة كَما كَانَ يفْعلُ أَمير الْمؤمنِين (عليه السلام)كَانَ علي بن الْحسينِ«؛ ٥١٧، ص٢. الخصال، ج٧
ن اميق هلَاتي صف هاميكَانَ ق و رنٌ آخلَو هنلَو يغَش هلَاتي صف كَانَ إِذَا قَام نِ ويتكْعر لَةلَّ وخج و زع اللَّه ةيشخ نم دعترت هاؤضأَع تيلِ كَانلالْج كليِ الْمدي نييلِ بالذَّل دبالْع.«...  
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شود آيات اين مي ؛نه خوف نفساني, اين حضور اوست ،تكريمي استخوف  ،لرزيددو لوي او از ترس ميکه 

صدا در  چندين بار  ؛طور استگفتن حضرت همين »لبيك«طور است, در م سجاد هميناما حالات در !نفسيأ

مفهوم تصور  ولفظ به صورت ما كه  ؛ اماشود آيات انفسياين مي ٨!»لبيك اللهم لبيك«پيچيد تا بگويد گلويش مي

اين انفسي است به حمل اولي و آفاقي است به حمل شايع, اگر كسي آن راه را طي كرد » ليبك اللهم لبيك«که كنيم مي

او كه با مفهوم سر و كار  ؟مريض در اتاق عمل چه حالتي دارد ،آن حالاتي كه مريض دارد ؛نفسي استأآيات 

 وا ،جاي ديگر است او ه در اتاق عمل است حواسكکسی  آنچه فارسي  و چه تازي ،چه عربي ،چه عبري .ندارد

 .كنيمبيروني فكر مي ولي ،زنيمهميشه دروني حرف مي ،زنيمما با بيرون حرف مي .نفسي سر و كار داردأبا آيات 

ما  ،نفسي خودشان را دارند, ما براي آا آيات آفاقي هستيمأاينها آيات  ،ندهست اين در و ديواري كه مسبح حق

 ،هر چه بيرون از گوهر ذات ماست .ندباشمی ها هم براي ما آيات آفاقيفرشته و ها آيات آفاقي هستيمرشتهبراي ف

ند ما از هست ما براي در و ديوار آيات آفاقي هستيم, در و ديوار هم براي ما آيات آفاقي ؛جزء آيات آفاقي است

يش نإِنْ م﴿﴾هدمبِح حبسا هم از درون ما باخبر هستند ،اريمخبري ند ٩ءٍ إِلاَّ ياآطوري كه ما نه آن ؛ ام

  مستحضريم.

  مشهود بودن خداي سبحان در هر چيز و اثبات معاد و نبوت با آن

بيند كه بالاي هر چيزي خدا مشهود است, اول هر چيزي بنابراين كلّ اين مجموعه را كه انسان حساب كند مي

هو «است, بيرون هر چيزي » هو الباطلن«ت درون هر چيزي اس» الآخرهو «است آخر هر چيزي » هو الأول«

اينها را در مقام فعل ما در عالم  ،آن وقت يك ظاهري كه عين باطن است, يك اولي كه عين آخر است ،است »الظاهر
                                                

(عليه السلام) فَلَما أَحرم و استوت بِه راحلَته اصفَر لَونه و وقَعت علَيه الرعدةُ و لَم الْعابِدين حج زين روي سفْيانُ بن عيينةَ قَالَ«؛ ٣٥، ص٤. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج٨
عطتسي فَقَالَ  يلَبيلَ أَ لَا تفَق يلَبأَنْ يكيي لَا لَبقُولَ لي أَنْ يشأَخ كيدعلَا س و .«...  

  .٤٤. سوره اسراء, آيه٩
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و نبوت هم شود حق, بالضروره بين مبدأ و معاد, وحي شود حق, معاد ميطور شد مبدأ ميكنيم, اگر اينمشاهده مي

اُوليٰ آن است كه اينها را بر همان توحيد و معاد حمل  »فصلت«شود حق. بنابراين اين بخش پاياني سوره مباركه مي

  شود.در ضمن ثابت شدن مبدأ و معاد, وحي و نبوت هم حل مي که كنيم

  ناتمامي حمل رؤيت آيات به فتوحات اسلامي ايران و روم

مربوط به فتوحاتي است كه اسلام درباره امپراطوري ايران  ﴿سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ﴾ها گفتند كه اين اما برخي

اينكه عده و  ،دهيمرا نشان مي خود ما آيات ؛ يعنيباشدكه با فعل مضارع هم هماهنگ  به دست آوردو روم و اينها 

مستحضريد صرف فتح و  ؛ اماح كرديددو امپراطوري قَدر عصر خودتان را فت ،كم بود هامسلمان عده شما

كردند, اگر حقانيت اسلام مطرح شود ها بود كه فتح مياين همه كشورها و دولت ،الهي نيست ٴكشورگشايي, آيه

گفت نوري  »خندق«در جريان حفر  (صلّي االله عليه و آله و سلّم), آن اخباري كه وجود مبارك پيغمبر»نِعم الأمر«

, آن اخبارات الهي حق, آن كار نبوي و علوي حق, »نِعم الحق«اين  ١٠بيندو امثال شام را مي جهيد كه قصرهاي شام

صرف كشورگشايي ديگران هم اين كار را كردند, با وگرنه  ،ندباشمی ند كه دليل بر حقانيتهست اينها آيات الهي

وجود مبارك حضرت امير  »قاصعه« از دست دادند. در همين خطبه هم و گاهیها هم همين كار را كردند بعدي

اين منطقه خاورميانه را يك  .شودمي شما سرنوشت فرزندان ابراهيم نصيب ،فرمود شما اگر منِ علي را تنها بگذاريد

كرد, يوسف اداره كرد, اسماعيل اداره ميكرد, اسحاق اداره مييعقوب اداره مي ؛كردندوقت فرزندان ابراهيم اداره مي

 ،در اثر اختلاف كم، كمكردنداين منطقه را اينها اداره مي ،كه عزيز مصر شد آن کسی .طور بودندا ايناينه ،كردمي

                                                
] فَبرق الَّذي رأَيتم أَضاءَت لي منه قُصور الْحيرة و مدائن يضربت ضربتي الأول [الْأُولَ«؛ ١٧١، ص١٧؛ بحار الأنوار (ط ـ بيروت)، ج٣٦٦، ص١. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج١٠

  .»كسري...
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» قاصعه«تعبيري است كه حضرت امير در خطبه  ١»الْأَكَاسرةُ و الْقَياصرةُ«اين تعبير  ،فرزندان ابراهيم فاصله گرفتند

دو ابرقدرت در  كه مثل قبل از فروپاشي شوروي ؛ دو ابرقدرت بودآن روز همين .دارندها ها و روميدرباره ايراني

معلوم بود كه چه كسي غالب  ٢﴿غُلبت الروم﴾ :وقتي گفته شدند، آن روز همين دو ابرقدرت بود ،كُره زمين بودند

آمريكا شكست گفتند ن روز مياگر آ .توانست شكست بدهدبراي اينكه امپراطوري روم را غير از ايران نمي ،است

ديگر معلوم است  ،آمريكا پيروز شد ؛ يعنيگفتند شوروي شكست خوردشوروي پيروز شد, اگر مي ؛ يعنيخورد

حضرت در اين  .معلوم شد ايران غالب است ،خواهدديگر فاعل نمي ﴿غُلبت الروم﴾ پس ،اينها دو ابرقدرت بودند

دبرٍ و «اينها را اصحاب  و روم به اين فرزندان ابراهيم تاختند »الْقَياصرةُ«ايران و  »الْأَكَاسرةُ«فرمود  »قاصعه«خطبه 

گويند اصحاب به چه كسي مي .كردند ٣داراها را چاروها و پيغمبرزادهمزادهافرمود فرزندان پيغمبر را ام ؛كردند »وبر

اين پشت شترها كه زخم  ،رندبرند يا اصحاب دبها يا اصحاب و, اين شتربان»وبر«و اصحاب  »دبرٍ«اصحاب 

دار, فرمود مگر شما اچيند؟ چارواين موي جلوي شتر را چه كسي مي ؛داراكند؟ چاروشود چه كسي تيمار ميمي

اگر خداي ناكرده  ؟گذاريدشما چرا من را تنها مي !دار كردنداها را چارومزادهاام ها ويادتان رفته كه پيغمبرزاده

اينها كه  ،يم كه بالاتر نيستداهاز فرزندان ابرو ها نيستيد مزادهاام ها وتر از پيغمبرزادهسقداختلاف كرديد شما كه م

چه كسي  ،جا كه ابراهيم خليل كعبه را ساختدوباره آمدند تا زمان جاهليت چه كسي بر حجاز مسلّط شد؟ همين

كسي براي شما حساب باز  ،راي اينهابعد شما حيات خلوت شديد ب ،ها بودندها و روميمسلط شد؟ همين ايراني

اين ديگر  .شما را رها كردند ،نه درآمد داشتيد و داشتيد نه جمعيت زياد داشتيدجا نه صادرات قوي اين ،كردنمي

اين بيان صريح حضرت امير در خطبه  ،جا مرسل استفلان و جا سند داردتاريخ بيهقي نيست تا كسي بگويد فلان

                                                
  .١٩٢. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١
  .٢. سوره روم, آيه٢
  .راه ستور خود باشدهم زيدهد بار و مسافر را و خود ن هيکرا ابويکه خر و استر و آن ي،مکر ي،مکارنامه دهخدا، چاروادار: . لغت٣
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اين نظم و نظام و امنيت الهي  ،اختلافي در كشور ايجاد شود ،فرمود اگر مرا تنها بگذاريدت. اس البلاغهجقاصعه 

اميدواريم به بركت علوي اين نظام تا  !شودهمان مي ،شود ١»كُلٌّ يجرّ النار إلى قُرصه«و بخورد خداي ناكرده به هم 

  از هر خطري محفوظ بماند! آن ظهور صاحب اصلي

» العالمينو الحمد الله رب«  

                                                
  .غيره يريد الخير لنفسه فقط یيضرب لمن يؤثر نفسه عل ،(مثل) :كُلٌّ يجرّ النار إلى قُرصه. المعانی، ١


